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اشاره
ــخ هاي  ــران علوم اجتماعي براي آنكه بتوانند پاس معلمان و دبی
ــن، علمي و مستدلي به سؤالات دانش آموزان بدهند، نیازمند  روش
ــیوه هاي تحلیل اجتماعي روشمند هستند. این مقاله  ــناخت ش ش
ــلاش دارد تا مراحل و مهارت هاي لازم براي انجام چنین تحلیل   ت

اجتماعي را با دبیران علوم اجتماعي در میان بگذارد.
در بخش اول این مقاله كه پیش از این از نظرتان گذشت، با نحوة 
طرح درست سؤال، تعریف متغیرها و نوع روابط آن ها آشنا شدید. 
اكنون و در بخش پایاني این مقاله سطوح تحلیل متغیر ها، تحلیل 

چندمتغیره و علیت احتمالي را با هم مرور مي كنیم.

كلیدواژه ها: تحلیل اجتماعي روشمند، تحلیل متغیرها، علیت احتمالي

سطوحتحلیلمتغیر
ــئله  ــؤال یا مس ــی یک س ــطوح متفاوتي برای تحلیل و بررس س
ــد. اینکه تحلیلگر برای تحلیل واقعیت  ــته باش می تواند وجود داش
ــطحی از تحلیل را اختیار كند، برداشت او از  مورد نظر خود چه س
واقعیت را متفاوت خواهد كرد. زیرا واقعیت اجتماعی در سه سطح 

رحیمزایرکعبه،دانشجوي دكتراي جامعه شناسی دانشگاه تبریز

تحليل اجتماعی روشمند

در ارزیابی سطوح سه گانة تحلیل در علوم اجتماعی باید گفت که 
معمولًا تحلیل های سطح کلان نسبت به تحلیل های سطح خرد و 

میانی از کفایت تبینی بیشتری برخوردارند؛ چراکه: 
ــاختار  ــر و در ارتباط با کل س ــطح کلی ت ــئله را در س  اول، مس
ــرار مي دهند و به این ترتیب از جامعیت  اجتماعی مورد تحلیل ق
ــتری برخوردار می شوند. چنان که مکتب فرانکفورت در تأکید  بیش
بر این مطلب معتقد است: »هیچ یک از جنبه های زندگی اجتماعی 
و هیچ پدیدة جداگانه ای را نمی توان بدون ارتباط آن با کل تاریخی 
ــی ادراک کرد.«  ــتی جهان ــاختار اجتماعی به عنوان یک هس و س

)ریتزر، 1374: 208(
ــر مجموعه ای از روابط الگومند و  ــاختار ب  دوم، از آنجا که س
نسبتاً ثابت واحدهای اجتماعی دلالت دارد )غفاری،1383: 124(، 
ــوع روابط بین واحدهای  ــکان وجود دارد که با تغییر ن این ام
مختلف، شرایط و موقعیت های متفاوت و جدیدی ایجاد شود. 
به قول سیلورمن،»هر چند طیف رنگ ها ثابت است اما رابطة 
ــوان بازترکیب کرد.«  ــته می ت ــان رنگ های خاص را پیوس می

)سیلورمن، 1381: 87( 
 سوم، در سطح کلان، عوامل متنوع و تأثیرگذار بیشتری وجود 

خُرد، میانی و کلان قابل تحلیل است. با اختیار كردن سطح تحلیل 
ــروکار خواهد داشت و با  ــگر و عامل س خرد، تحلیلگر با فرد کنش
لحاظ كردن واقعیت در سطح میانی، با فرایندها و در سطح کلان 
با ساختارها درگیر خواهد بود. قبول هر سطحی از تحلیل، تعریف 
ــازی خاص خود را دارد. )غفاری، 1383: 24( بنابراین  و مفهوم س
ضروری است سطح تحلیل به هنگام بحث بر اساس متغیر وابستة 
بحث یا متغیر مورد تحلیل، تعیین شود. فایدة تعیین سطح تحلیل 
ــطوح و لایه های  ــود: اولًا س ــت که موجب می ش در بحث این اس
ــود. ثانیاً جلوی  ــئله یا سؤال مورد بحث، مشخص ش متفاوت مس
کلی گویی و پراکنده گویی گرفته شود و بحث صرفاً در سطح مورد 
نظر متمرکز گردد. به این ترتیب تصور عمیق و در عین حال کاملی 
از مسئله مورد بحث حاصل مي شود. بنابراین، در مثال مورد نظر در 
ــته، سه سطح تحلیل قابل  رابطه با دگرگونی به عنوان متغیر وابس
ــطح خُرد یا دگرگونی در زندگی فردی؛  شناسایی است: الف(س
ب( سطح میانی یا دگرگونی در زندگی افراد دیگر؛ ج( سطح کلان 

یا دگرگونی در کل جامعه )دگرگوني اجتماعي(. 

ــي می توانند تبیین جامع تری  ــد و در نتیجه عوامل متفاوت دارن
ــیلورمن در انتقاد از بي توجهي به متغیرهای  ــازند. س فراهم س
ــد: »در مطالعه ای  ــطح کلان در تحقیقات اجتماعی می نویس س
ــترن الکتریک هاوثورن آمریکا،  ــة 1920 در کارخانة وس در ده
محققان بر تأثیر عناصر سطح خرد مثل تأثیر میزان نور کارخانه 
ــاژ قطعات الکتریکی تمركز  ــر میزان تولید کارگران خط مونت ب
ــطح کلان چون رکود  كردند، در حالی که به تأثیر متغیرهای س
و کساد اقتصادی بزرگ آمریکا که در این دهه شروع شده بود و 
ــیار قوی و روشنی بر افُت میزان تولید کارگران داشت،  تأثیر بس

اشاره ای نکردند.« )سیلورمن،1381: 102(
ــولًا از کفایت  ــه یک موضوع معم ــاختاری ب ــرد کلان و س رویک
ــت اما در استفاده از این رویکرد نیز  تبیینی بیشتری برخوردار اس
نباید اجازه داد که تأکید بر عوامل ساختاری موجب نادیده گرفتن 
ارادة کنشگران و عاملیت انسانی شود. گیدنز، جامعه شناس شهیر 
بریتانیایی، در رفع این آسیب نخستین بار در دهة 1970 و سپس 
در سال 1984با نوشتن کتاب »ساخت جامعه«، کامل ترین شکلِ 

دانش نوين اجتماعی
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ــاختیابی«8 مطرح کرد تا به  نظریة تلفیقی خود را با عنوان »س
ــیله، كنش و ساخت را با هم آشتي دهد. چراکه از نظر  این وس
ــدا از هم و در دو قطب  ــاختار را نمی توان ج ــت و س وی، عاملی
متفاوت تصور كرد بلکه آن ها همچون دو روی یک سکه، وجودِ 

واحدِ دوگانه ای را به نمایش می گذارند. 
ــازی معتقد بود که  ــر مبنای منطق ف ــه عبارت دیگر، وی ب ب
ــاس منطق »هم  ــاختار و كنش نه در مقابل هم، بلکه بر اس س
ــند. بنابراین، از نظر وی  این...هم آن« می توانند مکمل هم باش
ــو ساختارها، زمینه های عملکرد اجتماعی کنشگران را  از یک س
ــانی با کنش های  ــوی دیگر، عوامل انس تعیین می کنند و از س
ــرایط بازتولید این ساختارها را فراهم  ــبت آگاهانه شان ش به  نس
ــت تلفیقی تری از  ــن تصور، برداش ــازند. گیدنز بر پایة ای می س
ساختار ارائه می کند و در نتیجه، هم به جنبة خارجی و الزام آور 
ــگران در  ــم به نقش فعالانه و خلاقانه کنش ــاره دارد و ه آن اش

شکل گیری این ساختارها توجه می کند. )ریتزر، 1374: 603(
ــته،  ــده در این نوش ــؤال طرح ش حال با توجه به محتوای س
ــگر و طراح سؤال از کلمة  ــود که منظور پرسش مشخص می ش
ــت. لذا  ــطح کلان بوده اس ــتر دگرگونی س ــی« بیش »دگرگون

ــل بلکه چندین علت یا عامل دخالت دارند و اگر تحلیلگری   عام
ــلط مورد تحلیل  ظهور یک پدیدة اجتماعی را با یک عامل مس
ــت. برای  ــا خواهد داش قرار دهد، معمولًا تحلیلی ناقص و نارس
مثال، مارکس طبقات اجتماعی را تنها بر اساس یک بُعد، یعنی 
مالکیت ابزار تولید تحلیل می كرد. وی بر همین اساس، جامعة 
ــانی که مالک  ــرمایه داری را به دو طبقة اجتماعی، یعنی کس س
ابزار تولید صنعتی هستند )سرمایه داران( و کسانی که فاقد ابزار 

تولید صنعتی هستند )کارگران( تقسیم بندی كرد. 
ماکسوبر چنین دیدگاهی را تحلیلی تک بعدی از قشربندی 
اجتماعی محسوب کرده و معتقد است که قشربندی جامعه تنها 
بر اساس یک بُعد، تحلیلی ناقص و نارسا از قشربندی جامعه ارائه 
ــد داد. به همین دلیل، وی به بعد اقتصادی )مالکیت ابزار  خواه
ــت،  تولید( نظریة مارکس دو بعد دیگر نیز اضافه می کند: نخس
ــاوت در میزان احترام  ــد اجتماعی یا منزلت که به معنای تف بع
ــبت  ــت که دیگران به افراد و گروه ها نس ــأن اجتماعی اس یا ش
می دهند. دوم، بعد سیاسی یا حزب که به معنای گروهی از افراد 
ــتن پیشینه ها، اهداف یا منافع مشترک،  است که به دلیل داش

همراه با یکدیگر فعالیت می کنند. )گیدنز، 1386: 413( 
ــورداری از مالکیت اموال  ــاوت در برخ ــه این ترتیب، وبر تف ب
ــیم نابرابر قدرت را موجب  ــأ طبقه بندی اجتماعی، تقس را منش
ــی، و درجات متفاوت منزلت را موجب  ــکیل احزاب سیاس تش
ــن، 1373: 10( او  ــرهای اجتماعی می داند. )تأمی پیدایش قش
برخلاف مارکس به فعل و انفعال پیچیدة میان طبقه، منزلت و 
حزب به منزلة جنبه های جداگانه و مستقل قشربندی اجتماعی 
ــت. )گیدنز، 1386 : 414( بنابراین تحلیل تک بعدی  معتقد اس
مارکس را از قشربندی اجتماعی ناقص مي داند و با اضافه کردن 
دو بعد دیگر به آن، تبیین جامع تری از قشربندی اجتماعی ارائه 

می دهد.
ــط  با توجه به مطالب فوق در تحلیل دگرگونی اجتماعی توس
فرد قهرمان می توان گفت یک فرد به تنهایی و به عنوان عاملي 
مسلط نمی تواند در جامعه دگرگونی کلانی به وجود بیاورد بلکه 
با کنار هم قرار گرفتن عوامل و شرایط مختلف، امکان دگرگونی 

اجتماعی حاصل می شود. 
گاهی تحلیلگر اجتماعی در بررسي بروز یک پدیدة اجتماعی، 
ــتی از علل را تهیه می کند؛ در حالی که هیچ کدام  صرفاً فهرس
ــوان علل مؤثر در بروز یک  ــتند. برای اینکه بت عامل مؤثر نیس
ــف كرد، از شیوه های متعددي مي توان  پدیدة اجتماعی را کش
ــود جست. یکی از شیوه های کارآمد در این زمینه، استفاده  س
ــؤالات انتقادی است. لازم به ذکر است آن سؤالی، سؤالی  از س
انتقادی و مؤثر خواهد بود که بتوان بر اساس آن، نظر یا فرض 
ــرد. برای مثال،  ــاً غیرواقعی را ابطال ك ــراً واقعی اما باطن ظاه
ــتای تأیید این فرض و نظر واقعی که یک فرد  تحلیلگر در راس
به تنهایی نمی تواند موجب دگرگونی اجتماعی در سطح کلان 
ــکل سؤال مطرح مي سازد و سپس  باشد، جواب هایی را در ش

سطح كلان
سطح میاني
سطح خرد

شكل2.سطوحسهگانةتحلیلاجتماعي

دگرگونی در سطح کلان جامعه یا دگرگونی اجتماعی به عنوان 
سطح تحلیل برگزیده می شود. دگرگونی در سطح کل جامعه و 
ساختارهای آن را می توان در دو بعد عینی و ذهنی مورد تحلیل 
ــواردی چون باورها، ارزش ها و  ــامل م قرار داد. در بعد ذهنی ش
ــواردی مثل قوانین، فناوري،  ــامل م فرهنگ، و در بعد عینی ش
بوروکراسی و زبان است. حال بر اساس نظریة ساختیابی گیدنز 
ــط فرد را می توان چنین تحلیل  امکان دگرگونی اجتماعی توس
كرد: ساختارهای اجتماعی همچون ارزش ها و باورهای اجتماعی 
ــرد دگرگون کنندة  ــای عملکرد اجتماعی ف ــو زمینه ه از یک س
ــوی دیگر، فرد دگرگون کنندة  جامعه را تعیین می کنند، و از س
ــرایط بازتولید  ــبت آگاهانه اش در ش جامعه با کنش های به نس
ــاختارهای اجتماعی، همچون قوانین، فناوري، بوروکراسی و  س

زبان، خدشه وارد مي كند و آن ها را دگرگون می سازد.

تحلیلچندمتغیره
در مباحث علوم اجتماعی، در بروز یک پدیدة اجتماعی نه یک 
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ــی رد می کند. مثلًا در  ــتندات منطقی و تجرب ــا را با مس آن ه
ــید: »اگر یک فرد به  ــته می توان پرس ارتباط با مثال این نوش
ــطح کلان  ــی می تواند موجب دگرگونی اجتماعی در س تنهای
باشد، در این صورت چرا همین فرد فقط در یک شرایط زمانی 
ــود؟ برای مثال،  ــاص موفق به چنین کاری می ش ــی خ و مکان
ــتارخان در زمان  ــروطه خواه چون س چرا برخي انقلابیون مش
ــتند آن جنبش مردمی را  ناصرالدینش�اه قاجار نمي توانس
ــلطنت 50  ــاه به دلیل س به راه اندازند؟ زیرا اولًا ناصرالدین ش
ــت. ثانیاً برخی اتفاقات،  ــاله اش، تسلط زیادی بر کشور داش س
چون انقلاب روسیه یا انتشار افکار ترقی خواهانه از طریق افراد 
فرنگ رفته، هنوز اتفاق نیفتاده بود و در نتیجه زمینه های لازم 
برای ایجاد جنبش مردمی فراهم نبود. ثالثاً، در زمان ناصرالدین 
ــتارخان وجود داشتند ولی به راحتی  ــاه کسانی همچون س ش

سرکوب و حذف شدند.

علیتاحتمالینهقطعی
ــت و اگر فهم علیت از علم  علیت رکن عمدة دانش علمی اس
حذف شود، آن گاه علم به دانشی عامیانه تقلیل خواهد یافت. در 
باب چیستی مفهوم علیت باید گفت در ذات این مفهوم »رابطه« 
نهفته است. این رابطه میان یک رویداد به مثابه علت و رویداد 
ــت. مثلًا »مدرنیزاسیون« در  دیگر به مثابة معلول قابل فهم اس
ذات خود استعداد »دموکراتیزاسیون« را دارد. این سخن مانند 
آن است که گفته شود آب در ذات خود قدرت خاموش سازی 
ــیک رابطه ای مطلق  آتش را دارد. جوهر علیت در منطق کلاس
ــت. این رابطه ممکن  )وجود یا عدم وجود رابطه( و ضروری اس
ــت از نوع ضرورت طبیعی– تجربی )استدلال استقرایی( یا  اس
ــتدلال قیاسی( باشد. قانون علیت  ضرورت عقلی و منطقی )اس
به مثابة رابطة عقلی از طریق استدلال قیاسی از تئوری استنتاج 
ــود و از طریق استدلال استقرایی، در باب صدق یا کذب  می ش

آن داوری نقادانه صورت مي پذیرد. )ساعی، 1388(
برخلاف منطق کلاسیک، در منطق فازی جوهر علیت رابطة 
ــبی )درجات متفاوت وجود یا عدم وجود رابطه( و احتمالی  نس
ــت. بنابراین با استفاده از منطق فازي می توان نشان داد که  اس
ــویی با برخی جرح و  در تحلیل علت یک پدیدة اجتماعی از س
ــت ماهیتی  ــلات زبانی مثل »غالباً لازم«، علت ممکن اس تعدی
احتمال گرایانه به خود بگیرد. از سوی دیگر، این تحلیل فقط به 
شکل دوارزشی »حضور/ غیاب« محدود نمی شود و می توان از 
منطق چندارزشی فازي براي تحلیل علل استفاده کرد.  به عبارت 
دیگر، براساس منطق مجموعه هاي فازي، هم شروط علّی )شرط 
ــرط کافی( و هم پیامدها )معلول ها( برحسب درجه یا  لازم/ ش
ــان، 1388( چنان که ماکس وبر  ــطوح تغییر می کنند. )طالب س
به دلیل داشتن گرایش نوکانتي اش  معتقد است، معنای باطنی 
ــل در نخواهد آمد.  ــناخت کام ــاهده و ش و ذهنی رفتار به مش
ــعور  ــان را موجودی دارای ش همچنین وی به دلیل اینکه انس

ــیرگری و تاریخ سازی  و اراده می داند و وجه پیچیده ای از تفس
برای او قائل است، پیش بینی های قطعی را ممکن نمی داند. بر 
این اساس به عقیدة وی، علیت جامعه شناختی میان دو پدیده 
رابطة منظمی برقرار می کند، اما این رابطه ضرورتاً به رابطه ای 
قطعی و منطقی نمی انجامد، بلکه وجود یکی موجودیت دومی 
ــریع می کند. بنابراین  ــورت احتمال به دنبال دارد یا تس را به ص
ــناختی باید در چارچوب قوانین  از نظر او، علّیت های جامعه ش

احتمالات جست وجو شود. )فقیه، 1388(
ــی »قرابت  ــن به نوع ــود، همچنی ــی خ ــر در روش شناس وب
ــاده قائل است.  انتخابی«9به جای یک رابطة علّی و معلولی س
یعنی وی به جای رابطة تک علتی و تک خطی میان پدیده های 
اجتماعی به هماهنگی نزدیک بین پدیده های اجتماعی معتقد 
ــتان و روح  ــاب »اخلاق پروتس ــرای مثال، وی در کت ــت. ب اس
ــوء تفاهم متداول، پروتستانیزم را  ــرمایه داری«، برخلاف س س
ــرمایه داری پدید آمده در نظر  ــاده، علت و روح س شیوه ای س
نمی گیرد بلکه آن را معلول نزدیکی یا قرابت انتخابی می داند. 
به دیگر سخن، این رابطه تصادفی نبود که سرمایه داری دقیقاً 
ــتانیزم در آن ها  ــور پیدا کرد که پروتس ــرزمین هایی ظه در س
ــیحیت درآمده بود. وی در همان  ــکل مسلط مس به صورت ش
کتاب به صراحت اعلام می کند که »من چنین تصور احمقانه 
ــرمایه داری  ــم و بگویم س ــته باش و تفکر جزمی نمی توانم داش
ــتانیزم به وجود آمده است. برعکس، من فقط  به دلیل پروتس
می خواهم بگویم که تا چه حد جریان های دینی در کم و کیف 
ــند؛ نه اینکه علت  ــد جریان اقتصادی می توانند مؤثر باش رش

موجده باشند.« 
ــرار نمی کند بلکه بر مبنای قرابت  بنابراین، وی رابطة علّی برق
ــت که در  انتخابی تبیین می کند. تبیین او هم تبییني خاص اس
آن، شرایط تاریخی و فرهنگی نقش بازی می کنند. )فقیه، 1388(

   شاید  این شبهه برای برخی حاصل شود که منطق فازي 
ــبی گرایی است. در جواب باید گفت که چنین  دچار نقصِ نس
ــذب در گزاره  ــرا در منطق فازي ملاك صدق و ك ــت، زی نیس
ــود و امر  ــته مي ش یا فرضیه همان تطابق یا عدم تطابق دانس
ــري در آن دخالت ندارد. از این رو، هنگامي كه در منطق  دیگ
فازي گزاره اي مثلًا20 درصد صادق است، این گزاره به فرض 
آنكه واقعیت تغییر نكند، به طور مطلق و تا ابد20 درصد صادق 
است. یعنی چنین نیست كه مثلًا اگر شخصي، گزاره اي را20 
ــت، گزارة  درصد صادق و دیگري آن را40 درصد صادق دانس
ــود.  ــته ش ــور هم20 درصد و هم40 درصد صادق دانس مذك
ــدم تطابق مدلول  ــبیت گرایي، تطابق و ع در حالی که در نس
ــرد درك کنندة  ــت، بلكه ف یك گزاره با واقعیت، مطرح نیس
ــرایط خاص، صدق و كذب گزاره را تعیین مي كند.  گزاره و ش

)حسین زاده یزدی، 1387(
ــاس منطق کلاسیک  ــته نیز بر اس در مثال مورد نظر این نوش
ــن فرد و دگرگونی اجتماعی رابطه ای جبری و ضروری فرض  بی
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ــاد دگرگونی اجتماعی  ــان علت ایج ــود. یعنی فرد قهرم می ش
ــود. به این معنی که هر گاه فرد قهرمانی ظهور  ــته می ش دانس
ــت.  ــد، ضرورتاً دگرگونی اجتماعی نیز به وقوع خواهد پیوس کن
ــرد قهرمان و دگرگونی  ــه مطابق منطق فازی بین ف در حالی ک
اجتماعی، رابطه ای نسبی و احتمالی فرض می شود. یعنی با ظهور 
فرد قهرمان ضرورتاً دگرگونی اجتماعی به وقوع نخواهد پیوست 
بلکه احتمال دگرگونی اجتماعی وجود دارد و این احتمال، هم 
به توانایی های فرد قهرمان و هم به آماده بودن شرایط اجتماعی 
بستگی دارد. بنابراین، فرد قهرمان نه »همیشه« بلکه »در بیشتر 
موارد«ی که شرایط اجتماعی مهیاست، قادر به ایجاد دگرگونی 

اجتماعی است.
ــور جمع بندی و ارائة تصویری  ــتة حاضر به منظ در پایان نوش
ــمند و علمی، مراحل  کلی از مراحل یک تحلیل اجتماعی روش

مذکور در جدول 2 خلاصه شده است. 

نتیجهگیری
اگر در تحلیل پدیده ها و مسائل اجتماعی، مراحل و شیوه های 
ــوند، چندین نتیجة مثبت به دست  ــده به کار گرفته ش گفته ش

خواهد آمد: 
 اولًا علم جامعه شناسی از سطح توصیفِ صرف عبور مي كند، 
به سطح تبیین و تحلیل که سطح واقعی علم است ارتقا می یابد 
و به این ترتیب جامعه شناسی به علمی کاربردی تبدیل می شود.

ــیوه های مذکور موجب  ــاً فهم و به کارگیری مراحل و ش  ثانی
ــای اجتماعی به مهارت علمی  ــود فرد در تحلیل پدیده ه می ش
ــمندی مجهز شود که بتواند با استفاده از آن مهارت، در  و روش
ــؤالات مطرح شده، جواب های علمی جدیدی کشف و  مقابل س

تولید كند.
ــوم اجتماعی  ــه در درس هاي عل ــاً معلمان به جای اینک  ثالث
ذهن دانش آموزان را به انباری از محفوظات تبدیل کنند، با یاد 
دادن مهارت تحلیل اجتماعی، ذهن آنان را به چشمه ای تبدیل 

می  سازند که یافته های زلال علمی از آن فوران می کند. 
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